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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم  

  بسم الله الرحمن الرحیم
  

 اشکال آخوند درباره سنخ و شخص حکم
کنند و جواب مرحوم آخوند اشکالی را مطرح می

لای حال در لابهدهند. ایشان این مطلب را تابهمی
اند و این مسئله از همان مبنای مطالبشان بیان کرده

یئی نشأت ایشان در معانی حروف و نسب و ه
گیرد. البتّه ممکن است که این اشکال به بعضی از می

جاهای دیگر مثل اوامر هم برگردد و آن اشکال این 
متکلّم در مقام القاء امر و »است که اگر کسی بگوید: 

نخواهی آن جانب شرط را لحاظ القاء حکم، خواهی
کند؛ بنابراین مفهوم کند و بعد آن حکم را القاء میمی

کند؛ مثلًا در طورکلی تغییر پیدا میمفاهیم به در باب
طور مسلّم متکلّم یک به “إن جاءک زیدٌ فأکرمه”

کند؛ بلکه اکرام و حکمی را اکرام کلی را انشاء نمی
کند که حکم خاص است و متعلق به همین انشاء می

 «شرط خاص است.

 تغییر محل بحث از سنخ حکم به شخص حکم
مفهوم با انتفاء شرط، قائل  حال که قائلین بهتابه 
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به انتفاء سنخ حکم و نوع حکم بودند، طبعاً مسئله به 
تغییر پیدا  عند انتفاء شرطانتفاء شخص حکم 

عند کند؛ لهذا قائل به مفهوم، قائل است به اینکه می

، خود وجوب اکرامی که از ناحیۀ عدم المجیء
شود و قائل به عدم مجیء آمده است، منتفی می

، آن عند عدم المجیءقائل است به اینکه  مفهوم،
وجوب اکرام که از ناحیۀ مجیء آمده، ممکن است 

 منتفی نشود.
إن جاءک زیدٌ »یعنی مولا که گفته است:  

، گرچه در اینجا حکم را که وجوب اکرام «فأکرمه
است، معلق بر مجیء کرده، ولکن فقط به همین 

یء مقدار است که ثبوت وجوب اکرام مترتب بر مج
است؛ اما نفی وجوب اکرام، دیگر مترتب بر مجیء 
نیست و در این مورد ساکت است؛ یعنی خصوص 
وجوب اکرامی که مترتب بر مجیء است، ممکن 

نظر است با عدم مجیء انتفاء پیدا نکند؛ یعنی از نقطه
ثبوت، فقط ترتب است؛ ولی دیگر علیّت را 

 تواند در اینجا لحاظ کند.نمی
در جملات مفهومیّه اعم از وصفیّه  بنابراین آنچه
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طور سایر جملات لحاظ یا شرطیّه یا غائیّه و همین
شده است، شخص حکمی است که مرتبط با 
موضوع در قضیّه است و سنخ حکم لحاظ نشده 

 1کنند.است. این اشکالی است که ایشان مطرح می
 دهند.بعد در مقام جواب، ایشان جواب می

 فای قیدانتفای شخص حکم با انت
قبل از جواب ایشان، جوابی که به این مسئله داده 

تنها ظهور قضیّه، بلکه نص شود این است که نهمی
عنوان مقدم قضیّه در این است که وقتی یک شیء به

در قضیّه ذکر بشود، چه آن مقدم شرط باشد یا غیر 
آن قید یا  عند انتفاءنخواهی شرط باشد، خواهی

شرط، آن حکم شخصی که مترتب بر این شرط است 
کند و هیچ و آن حکم شرطیِ خاص انتفاء پیدا می
الشیء ما »شکی در این نیست؛ چون از باب 

، علّت برای تشخّص همان «یوجَد یتشخّص لم لم
جهت اینکه در شرطی است که در اینجا آمده، به
لا در نخواهی موجملات شرطیّه و وصفیّه خواهی

 مقام اطلاق نیست.

                              
 .۱۹۹کفایة الأصول، ص  1
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 تفاوت حکم مطلق نماز با نماز مقید
در اینجا  «أقم الصلاة.»گوید: وقت مولا مییک

أقم »گوید: وقت مولا میمقام تشخّص نیست. یک

توانیم در اینجا می «الصلاة بالساعة الفلانیة.
به یک  بالنسبةبگوییم که در مقام تشخّص است 

به موارد دیگر.  النسبةبمورد و در مقام اطلاق است 
کند، در خصوص صلاة وقتی که نوع صلاة را بیان می

در اینجا قابل تشخّص است؛ اما اگر آن ساعت را غیر 
مقید ذکر کند و برای آن ساعت حدی قرار ندهد، 

های متعددی در آن ساعت که بشود صلاتطوریبه
به آنها قائل  بالنسبةتوانیم بگوییم مولا اتیان کرد، می

توانیم گونه موارد ما میبه اطلاق است. در این
 بگوییم که در اینجا یک حکم خاص بیان شده است.

 تعدد افراد حکم در موضوع عام
نحو اطلاق نحو عام و بهولی اگر مولا حکمی را به

توانید بگویید صورت شما نمیبیان کرد، دیگر در این
که آن حکم تشخّص دارد به تشخّص موضوع؛ چون 

کن است موضوع هم موضوع عام باشد؛ آن وقت مم
کند؛ یعنی در اینجا به به تعداد آن افراد، افراد پیدا می
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تعداد افراد موضوع، خود آن حکم هم افراد پیدا 
کند. به تعداد مکلفین، آن صلاة هم افراد پیدا می
إن »که  «أقم الصلاة»کند؛ یعنی منظور از می

ات که نیست یا نیست یا اتیان زک «استطعت فحج  
وجوب صوم که نیست. ما در خصوص صلاة 

کنیم و خصوص صلاة در اینجا اطلاق صحبت می
 دارد.
 «أقم الصلاة»این معنا ندارد که شارع بگوید:  

است! اصلًا  «صُوموا»و ما بگوییم که منظورش 
دخالت ندارد؛ تصورش هم  أقم الصلاةدر  صُوموا

آید. بله، خود صلاة تنها در اینجا مطلق است و نمی
به افرادی که در اینجا مورد خطاب قرار  بالنسبة

شود؛ دیگر در اینجا تشخّص اند، توزیع میگرفته
آید. بله، اگر شما تشخّص را به معنای نوع صلاة نمی
جا گیرید، در اینجا اشکالی ندارد؛ ولی ما در اینمی

کنیم. صحبت در این است که آیا یک صحبت نمی
نوع صلاة خاص، در وقت خاص و در موقعیت 

 خاص، در اینجا عمومیّت دارد یا اطلاق؟

 خصوصیت شرط در وجوب اکرام
در قضایای شرطیّه وقتی که شارع و مولا بیان 
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، قطعاً «إن جاءک زیدٌ فأکرمه»گوید: کند و میمی
خود مجیء لحاظ یک خصوص اکرامی از ناحیۀ 

در اینجا دیگر  «إن جاءک زیدٌ »کرده؛ وإلّا گفتن 
لغو است. قطعاً در اینجا با عدم مجیء، آن اکرام از 

شود؛ چه رود و مرتفع میناحیۀ مجیء هم از بین می
ما مجیء را یک عنوان لحاظ کنیم یا نکنیم، برای خود 

( یک خصوصیتی را لحاظ  عنوان کلینه به مجیء )
 .کنیممی

 عنوان نشانه یک عنوان کلیشرط به
اگر منظور ما عنوان است، پس مجیء در اینجا  

یک فرد از آن عنوان لحاظ شده است. یعنی منظور 
ما یک معنای کلی است که آن را لحاظ کردیم و آن 
را علّت برای اکرام گرفتیم و آن را منشأ و موضوع 

ن، یکی برای اکرام گرفتیم، منتها مجیء را از باب عنوا
از عناوین آن در نظر گرفتیم. فرض کنید که عنوان 
روی وصول رفته است و یکی از مصادیق آن، مجیء 
است، یکی از مصادیق آن، رؤیت زید است و جهات 
دیگری که از مصادیق آن است. پس در اینجا مجیء 

اینکه خود عنوان مرآت و آلیت لحاظ شده؛ نهبه
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 باشد.مجیء در اینجا شخصاً مورد حکم 

 های دیگر ابلاغمثال دیدار و راه
اگر فلان شخص را »گویم: مثال میبابمن

« “امروز این کار را انجام بدهد.”دیدی، حتماً بگو: 
عنوان علّت تامه لحاظ نشده الآن این دیدن در اینجا به

است؛ بلکه دیدن در اینجا مرآت است و جنبۀ آلی 
قط صرف برای یک علّت دیگری دارد و آن علّت ف

بلوغ و وصول انسان به آن شخص است. حالا آن 
بلوغ و آن وصول انحایی دارد: یکی از آن انحاء دیدن 
است، یکی از آن انحاء نامه است، یکی از آن انحاء با 
تلفن صحبت کردن است، یکی از آن انحاء پیغام 

 فرستادن است، تمام اینها انحاء ابلاغ است.
ء دیدن، آن وجوبی نخواهی با انتفاولی خواهی 

رود؛ بله، از آید، قطعاً از بین میکه از ناحیۀ دیدن می
های دیگری ناحیۀ تلفن کردن و سایر جهات وجوب

آید که تمام اینها معلول و مصداق برای آن علّت می
که ابلاغ است، هستند و آن علّت، مصادیقی دارد. 

نخواهی از ناحیۀ خود آن قید و ولی بالأخره خواهی
شود؛ یعنی ناحیۀ این مصداق، آن علّت منتفی می از

وقتی که من او را ندیدم ابلاغِ از ناحیۀ دیدن هم 
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شود. وقتی من تلفن نکردم ابلاغِ از ناحیۀ منتفی می
شود. وقتی که من نامه نفرستادم تلفن کردن منتفی می

 شود.ابلاغِ از ناحیۀ نامه منتفی می
یکی یکی گاهی اوقات ممکن است این مصادیق 

منتفی بشود تا فقط منحصر شود به یک مسئله که آن 
وسیلۀ مشافهه است، مثلًا فرض یک مسئله پیغام به

این »کنید که من شخصی را بفرستم و بگویم که: 
پس حکم فقط از ناحیۀ « مطلب را مشافهةً به او بگو.

 ماند.ابلاغ خاص باقی می

 هامثال وضو و شمول بدلی حکم بر ظرف
مثال شما چند اِناء دارید. هم در این اِناء ببامن

ماء است و هم در این اِناء دیگر و هم در این اِناء 
ا »گوید: شود و مولا میدیگر. هنگام ظهر می توض 

این دلیل از باب اطلاق یا از باب  «بالماء القراح.
شود. هم عموم بدلی تمام این اِناءها را شامل می

به این اِناء تعلق گرفته، هم  توانیم بگوییم که حکممی
تک به این، هم به این و هم به این، به تمام اینها و تک

از باب عام بدلی یا از باب اطلاق بدلی حکم تعلق 
 شود.گرفته است و شامل تمام اینها می
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 رفتهزوال حکم مربوط به ظرف ازبین
 بالنسبةحالا اگر یکی از آنها از بین رفت، آن عام  

گیرد؟ تعلق گیرد یا نمیاء دیگر تعلق میبه این اِن
گیرد. اگر دوتا از این اِناءها از بین رفت، آیا باز نمی
که آب این ظرف از بین توانیم بگوییم: درصورتیمی

ا رفت باز این عام به این اِناء تعلق گرفته؟ دیگر  توض 

ا بالماءبه این ماء تعلق نگرفته و  بالماء به مائی  توض 
است تعلق گرفته است نه به مائی که از بین  که در اِناء

 رفته و مضمحل شده است.
هذا به تعداد مصادیق ماء که در اینجا بناءًعلی 

وجود دارد، ما حکم داریم. در اینجا حکم، حکم 
شود، هم بدلی است؛ یعنی هم این اناء را شامل می

رود، این اِناء را و هم این اِناء را. بعد یکی از بین می
رود و فقط و فقط حکم منحصر ری هم از بین میدیگ
شود به مائی که در این اِناء است و این حکم دیگر می

 کند.در اینجا تشخّص پیدا می

 تشخص حکم وضو با اتیان یکی از مصادیق
ا بالماءپس اول این عام  نسبت به یک اِناء  توض 

خاص تشخّص نداشت و عام بدلی و اطلاق بدلی 
نحو بدل ماءهای در این اناءها را بهبود و تمام این 
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شد. حالا اگر شما از یک اِناء وضو گرفتید، شامل می
رود. حکم وضوی دیگر آن اطلاق هم از بین می

رود. البتّه مجدد که نداریم؛ پس آن اطلاق از بین می
الوضوء نورٌ؛ الوضوء علیٰ الوضوء »داریم که: 

به یکی از  اما وجوب وضو با اتیان 1«نورٌ علیٰ نور.
آنها دیگر از بین رفت و تمام اینها از تحت این حکم 

 خارج شدند و حکم به یکی تشخّص پیدا کرد.

 ماندهتکلیف نسبت به تنها ظرف باقی
حالا اگر حکم تشخّص پیدا کرد، آیا شما 

توانید از توانید این اِناء را از بین ببرید؟ دیگر نمیمی
توانستید از بین می بین ببرید، ولی در وهلۀ اول شما

توانستید در اینجا آب تا اِناء داشتید میببرید. شما ده
تا تا را خالی کنید یا هشتتا را خالی کنید یا ششپنج

تا را خالی کنید و فقط این یکی را خالی کنید یا نه
أشود تشخّص. پس باقی بماند و آن می در  توض 

 شود در این اِناء خاص.اینجا متشخّص می

 طبیق رفع تکلیف خاص بر جمله شرطیت
إن جاءک زید »حالا در تطبیق با جمله شرطیه 

                              
 .377، ص ۱وسائل الشیعة، ج  1
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گوییم که قطعاً ما در مورد این اِناءها می «فأکرمه
تواند در اینجا رافع دانیم که هر کدام از اینها میمی

شود از تکلیف باشد. پس با هر کدام از این اِناءها می
 یک حکم خاص وضو، رفع تکلیف کرد و

أبریءالذمه شد و ذمۀ ما از  بریء شود؛ یعنی ما  توض 
تکلیف را نسبت به این اِناء انجام دادیم و نسبت به 

 این حکم اسقاط تکلیف کردیم.
بنابراین با از بین رفتن این اناء، آن رفع تکلیفی  

توانست از ناحیۀ اتیان به وضو از ناحیۀ این هم که می
هر کدام از اینها یک رود؛ پس اِناء بیاید از بین می

رافعیّت خاص منحصر به خودشان را دارند که آن 
رافعیّت به این رافعیّت دیگر کاری ندارد. این اناء 
رافعیّت دارد منحصر به خود و این اناء هم رافعیّت 
دارد منحصر به خود. هر کدام از اینها که از بین رفت 

 رود تا اینکهآن رافعیّت مختص به خودش از بین می
ماند که دیگر آن رافعیّت تنها یک رافعیّت باقی می

شود از بین برود و آن رافعیت حتماً باید اتیان نمی
 بشود.

ذلک در مورد قضایای شرطیّه و وصفیّه و امثال
إن جاءک زید »طور است. در مورد قضیّه همین
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طور است؛ وقتی که مولا مسئله همین «فأکرمه
، قطعاً یک «اگر زید آمد، او را اکرام کن»گوید: می

وجوب اکرام خاصی را که از ناحیۀ مجیء است در 
این قضیّه لحاظ کرده. و اما اینکه آیا غیر از این 
مجیء، وجوب اکرام دیگری را لحاظ کرده است تا 

بشود، این وجوب اکرام، سنخ الحکم یا نوع الحکم 
ما دیگر کاری به آن نداریم. آنچه قدر مسلّم است 
این است که از ناحیۀ این شرط و از ناحیۀ این مجیء 
یک وجوب اکرامی را لحاظ کرده که آن وجوب 
اکرام چون از ناحیۀ مجیء آمده، قطعاً دائر مدار خود 

 این موضوع است.

 لزوم سنخیت موضوع و محمول
ر بیان مرحوم این همان مطلبی است که ما د 

شود آقاضیاء در باب مفهوم عرض کردیم که نمی
مولا در ناحیۀ موضوع خصوصیتی را لحاظ کند ولی 
در ناحیۀ محمول، اطلاق را لحاظ کند. اگر در ناحیۀ 
محمول اطلاقی هست، آن اطلاق از ناحیۀ موضوع 

 آید.می

 تفاوت اکرام زید با اکرام عالم
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چه  «أکرمهُ زید »در آنجا گفتیم که شما در 
زید در اینجا کلّی است یا خاص؟ زید  گویید؟ آیامی

در اینجا متشخّص است؛ خاص است. آیا ممکن 
است در اینجا شما زید را در ناحیۀ موضوع متشخّص 
و متفرّد لحاظ کنید اما در ناحیۀ محمول اکرام را به 

شود دیگر! اگر شما گفتید عمرو و بکر بزنید؟! نمی
خورد؛ یعنی زید را ه خود زید میزید، اکرام هم ب

اکرام کن نه عمرو را و نه بکر را. اصلًا کاری به آن 
 ندارد.

نحو و عالم را به «أکرمه العالم»اگر گفتید: 
نحو عموم لحاظ کردید، اکرام هم عام اطلاق یا به

شود. بله، شود. دیگر این اکرام، اکرام خاص نمیمی
به افراد  بالنسبةی به غیر عالم خاص است؛ ول بالنسبة

شود شما عالم را شود. نمیعالم، آن اکرام هم عام می
 مطلق فرض کنید ولی اکرام را به یک نفر بزنید.

 نقش الف عهد و جنس در تعیین موضوع
، در «عالم را اکرام کن»مثال اگر گفتید: بابمن 

اینجا عالم افرادی دارد، مثلًا الآن ده هزار طلبه در قم 
عالم و فاضل هستند. از  الحمدللهداریم و تمام آنها 

گیرید و از طرف عالم را مطلق و عام می یک
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طرف اکرام را اکرام به یک نفر و خاص  یک
شما اکرام را اکرام یک  شود. اگرگیرید؛ اینکه نمیمی

عهد بیاورید  «ال»گیرید، برای عالم هم باید نفر می
جنس  «ال»تا خود عالم را معرَّف کنید. ولی اگر 

آوردید، در اینجا جنس عالم مورد نظر شماست و 
شود اکرام جنسی و دیگر اکرام اکرام هم می

شود. اگر عالم متشخّص بود، متشخّص خارجی نمی
 ود اکرام متشخّص.شاکرام هم می

طورکلی بین موضوع و محمول و بین محکوم به 
و حکم باید سنخیت باشد. این مطلب را که در آنجا 

خورد. در قضایای شرطیه قطعاً درد میگفتیم اینجا به
حکمی که مولا و متکلّم در مقام انشاء آن است، با 
متعلّق آن حکم که آن حکم تعلق به آن گرفته، باید 

 شته باشد.سنخیت دا
اگر مولا در اینجا قیدی را آورده است آن قید،  

کند و با انتفاء آن قید، حکم را مقید و متشخّص می
شود؛ گرچه قبلًا این قضیّه طبعاً آن حکم منتفی می

دارای یک سنخ حکم کلی بوده و مولا بعداً با عبارت 
دیگری حکم جدیدی را انشاء کند و یا علّت 
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ء جدید بیاورد و یا نیاورد. جدیدی را برای انشا
ً درهرصورت آن قید  در آن حکم  وجوداً و عدما

 ً مؤثر است. این اشکالی که به این  وجوداً و عدما
 شود.مطلب وارد می

 اتفاق قائلان به مفهوم بر انتفای شخص حکم
پس ما در باب مفهوم اصلاً بحث از انتفاء شخص 

ل به حکم نداریم. چون چه قائل به مفهوم و چه قائ
به انتفاء شرط، انتفاء »گویند: عدم مفهوم، قطعاً می

؛ چطور که در وصیت و «شخص حکم شده است
قطعاً »وقف و غیرذلک مرحوم آخوند فرمودند: 

انتفاء شخص حکم از مورد وصیت یا مورد وقف و 
 «ذلک خواهد شد.امثال

اگر این مطلب را هم در تتمّه اضافه کنیم دیگر 
و آن این است که شما در جملۀ  شودمسئله تمام می

این »گویید: می «أکرم زیداً»یا  «زیدٌ أکرمه»لقبیّه 
و ما هم قبول داریم که « اکرام، اکرام خاص است

اکرام خاص است. بنابراین قائلین به عدم مفهوم در 
گویند که ممکن است زید در اینجا نباشد اینجا می

طوری ولی اکرام به عمرو تعلق بگیرد. قضیّه این
گویند شود دیگر؟! چون قائلین به عدم مفهوم میمی
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شود ولی ممکن است که شخص حکم برداشته می
اصل حکم باقی بماند، معنایش این است که ممکن 
است زید نباشد ولو خود اکرام باقی باشد. این را در 
تتمۀ این مطلب قرار بدهید. ولی در جوابی که 

 آید.یّه در اینجا میدهند باز این قضمرحوم آخوند می

 پاسخ آخوند با تفکیک جعل از تقیید
اصلًا دائرۀ جعل با »فرمایند: مرحوم آخوند می

دائره تقیید دوتاست. مولا و متکلّم در مقام جعل 
گیرد و وقت جعل را جعل خاص در نظر نمیهیچ

إن »گوید: وقتی که مولا می« جعل، جعل عام است.

ام، اکرام عام است و ، این اکر«جاءک زیدٌ فأکرمه
طورکلی دیگر، بهعبارتدر اکرام اطلاق دارد. به

آید؛ بلکه تخصیص و تشخّص از ناحیۀ استعمال نمی
آید. یعنی متکلّم در مقام از ناحیۀ مستعملٌ فیه می

گیرد تا بعد آن را انشاء، اکرام خاص را در نظر نمی
لق گیرد، مطانشاء کند؛ بلکه اکرام را عام در نظر می

 «إن جاءک زیدٌ فأکرمه»گیرد. مثلًا در در نظر می
اینکه از ، نه«اگر زید آمد، اکرامش کن»گوید: که می

گوید، بلکه ناحیۀ مجیء اکرامش کن، این را نمی
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؛ منتها چون در اینجا شرط «اکرامش کن»گوید: می
نخواهی این اکرام به وجود شرط آمده، خواهی
کلّم در مقام انشاء یک اینکه متشود؛ نهمتشخّص می

 اکرام خاص را در نظر بگیرد.
امکان ندارد متکلّم از ناحیۀ شرط یک اکرام  

خاطر اینکه همان اشکالی خاص را در نظر بگیرد؛ به
که ایشان در بحث قصد داعی در وجوب آوردند، 

اند ولی به پیش خواهد آمد. البتّه در اینجا ذکر نکرده
 گردد.جا برمیهمان

 دور در لحاظ حکم مقید پیش از انشااشکال 
اگر متکلّم قبل از اینکه جملۀ شرطیّه را بیاورد، 
اکرامِ از ناحیۀ شرط را در نظر بگیرد، در اینجا دور 

آید؛ چون این لحاظ از ناحیۀ شرط بر وجود پیش می
که خود وجود شرط شرط توقف دارد؛ درحالتی

م قبل علّت است برای این لحاظ؛ یعنی شارع و متکلّ
از اینکه بخواهد انشاء را در نظر بگیرد، باید شرط 
بگذارد. شرط چیست؟ شرط عبارت است از تقیید 

که هنوز آن جملۀ شرطیّه را نیاورده آن منشأ، درحالتی
 است.

تواند اولًا بلااول آن اکرام را اکرامِ پس مولا نمی 
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إن جاءک زیدٌ »مقید به شرط لحاظ کند بعد بگوید: 

چون صحبت در این است که قبل از اینکه  «فأکرمه.
، باید لحاظ آن شرط را قبل از «جاءک إن»بگوید: 

که هنوز انشاء نکرده؛ بله، اگر انشاء بکند، درحالتی
، در آن وقت خود حکم «إن جاءک زیدٌ »انشاء کند: 

معلق بر آن شرط خواهد شد. اما اگر اولًا بلااول 
، «را انجام بدهآن اکرام متوقف بر شرط »بگوید که: 

کدام شرط؟! هنوز که شرطی »گوید: مخاطب می
 «نیاوردی!

آیا اتیان متوقف بر مجیء، قبل از اینکه شما  
مجیء را بگویید متصور است یا متصور نیست؟ 

إن »متصور نیست. پس متکلّم باید اول بگوید: 

و وقتی که این را گفت، بعد بگوید:  «جاءک زیدٌ 
اکرام متوقف بر مجیء را »د: ؛ اما اگر بگوی«أکرمهُ »

، متکلّم در قضیۀ خود هنوز مجیء را ذکر «اتیان کن
نکرده است؛ پس چطور ممکن است که اکرام را بر 

 آن متوقف کند؟!
، «أکرم زیداً إن جاءک»گوید: اینکه متکلّم می 

خواهد ای است که بعداً می «إن جاءک»منظورش 
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اول کلام  را «إن جاءک»کند چه بیاورد و فرقی نمی
بیاورد و چه بعد بیاورد، بالأخره معنای این أکرم 

اکرامِ متوقف بر مجیء را اتیان »شود که: طور میاین
 شود!اینکه دور می« کن، اگر زید بیاید!

شود؛ یعنی حکم ما که وجوب اینکه متوقف می 
است متوقف بر مجیء است و خود مجیء را هم که 

و وقتی که شما  شما در همین انشاء لحاظ کردید
مجیء را در این انشاء لحاظ کردید، پس باید آن را 

که شما مجیء را بعداً ذکر قبلًا ذکر کنید درحالتی
کنید. و اگر لحاظ نکردید، پس شما اکرام را می
 عنوان مطلق ذکر کردید.به

پس شما قبل از اینکه مجیء را بگویید، 
نید و توانید خود آن اکرام را با مجیء لحاظ کنمی

خواهید مجیء را ذکر انشاء بکنید؛ چون بعداً می
تواند اکرام مقید به مجیء را کنید؛ پس متکلّم نمی

لحاظ کند و بعداً آن را انشاء کند. متکلّم مطلقاً انشاء 
و « ؛ زید را اکرام کنأکرم زیداً»گوید: کند و میمی

، قطعاً و «إن جاءک»گوید: وقتی که می
اکرام متعلق به مجیء خواهد نخواهی این خواهی

 شد.
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 مثال تقسیم آب برای تشخص پس از انشا
ای را شیاربندی اینکه فرض کنید شما مزرعهمثل

های آب درست کنید و در این مزرعه جویمی
کنید. بعداً این نهر آب را در این مزرعه روان می
روید کنید و دیگر شما خودتان دنبال این آب نمیمی

ن آب را به تمام این مرزها برسانید. یکی ایتا یکی
اید و خود بندی کردهچون قبلًا شما در اینجا جوی

نخواهی تقسیم خواهد شد و دیگر این آب خواهی
نیازی به تقسیم خود آب نیست؛ آب را مطلق آوردید 

 شود.بعد خودش در این مزرعه تقسیم می

 اشکال قصد وجوب در یک انشای نماز
ـ مُنشِیء که حکم کرده، حکم خاص را  تلمیذ:

 در نظر گرفته است.
استاد: ـ مُنشِیء که حکم کرده، حکم خاص را 
در نظر گرفته است؛ ولی صحبت در این است که این 

شود تصور حکم خاص را در مقام انشاء چگونه می
کرد؟ مرحوم آخوند در مقام انشاء در وجوب در 

مصلّی که »گفتند: گفتند؟ میقصد داعی چه می
تواند بگوید: خواهد نماز بخواند، آیا مولا میمی
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یعنی با انشاء واحد « ؟“نماز بخوان به داعی وجوب”
در  «صل ِّ بداع الوجوب.»مولا قصد کند و بگوید: 

شود؛ استخراج می صل ِّ اینجا خود وجوب از این 
قصد وجوب بیاید.  صل ِّ شود در خود این دیگر نمی

که ما یک انشاء واحد که  چون صحبت در این است
است. وقتی که مولا  صل ِّ بیشتر نداریم و آن 

، پس اول باید «صل ِّ بداع الوجوب»گوید: می
 وجوب را ذکر کند.

 امکان قصد وجوب با دو انشای مستقل
و فردا بگوید:  «صَل ِّ »البتّه اگر مولا بگوید: 

که اول مولا گفته  صل ِّ ، با این «صل ِّ بداع الوجوب»
دلالت  صل ِّ شود و است، یک وجوب بر صلاة بار می

گوید: کند. بعد مولا در انشاء دوم میبر وجوب می
آن صلاتی را که واجب بود و دیروز من واجب »

کردم تو هم به داعی وجوب بیاور، نه به داعی 
استحباب، نه به داعی ورزش، نه به داعی تمرکز، نه 

ین صلاة را به داعی همان وجوبی به دواعی دیگر؛ ا
 «بیاور که من دیروز انشاء کردم.

ولی بحث بر سر این است که مولا یک انشاء 
تواند ، آیا می«صل ِّ »گوید: کند. مولا میبیشتر نمی
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صل ِّ »؟ اگر بگوید: «صل ِّ بداع الوجوب»بگوید: 

ای باید بیاید؟ ، وجوب از چه ناحیه«بداع الوجوب
س این امر وجوب بیاید و اگر از ناحیۀ باید از ناحیۀ نف

شود خود آن وجوب را نفس آن امر بیاید، دیگر نمی
مولا لحاظ کند؛ چون مولا با یک  صل ِّ در خود این 

 «صل ِّ بداع الوجوب.»گوید: انشاء واحد می

 پاسخ تجزیه کلام و نقد آن
اند ولی جواب البتّه بعضی این را جواب داده

 ویند: گخیلی صحیحی نیست. می
شود. جملۀ اول ، این جمله دو تک ه می“صل ِّ بداع الوجوب”گوید: همین که مولا می»
، “صل ِّ ”گوید: محض اینکه مولا میاست. به “بداع الوجوب”و جملۀ دوم  “صل ِّ ”

فهمد و وقتی که وجوب را فهمید بعد مولا آید و مخاطب وجوب را میاین وجوب می
ی به داعی وجوب این صلاة را بخوان. پس الآن این ؛ یعن“بداع الوجوب”گوید: می

 «تک ه شد.کلام تک ه

ولیکن این حرف مردود است و مردود بودنش از 
نظر است که گرچه کلام دو تکّه است ولی این نقطه

صحبت در لحاظ در مقام انشاء است. در مقام انشاء 
تا متکلّم جمله را تمام نکرده است، آن جمله، جملۀ 

 شود.می واحده فرض

 آیه عمر نوح و وحدت معنای جمله
فَ سَنَةٍ إِلّا ۡ  أَل ۡ  مانند این آیه: ﴿فَلَبِثَ فيهِم 
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این جمله دو تکّه نیست که معنا  1ا﴾ۡ  سينَ عامۡ  خَم
، بعد «در قومش هزار سال زیست کرد»این شود که: 
نه، از اول ﴿فَلَبِثَ « پنجاه سال کمتر.»بگوید که: 

ا﴾؛ یعنی ۡ  سينَ عامۡ  لّا خَمفَ سَنَةٍ إِۡ  أَل ۡ  فيهِم
هزار سال پنجاه کم با هزار « هزار سال پنجاه کم.»

سال عمر کرد غیر از پنجاه سال دوتاست. هزار پنجاه 
فَ سَنَةٍ إِلّا ۡ  أَل ۡ  سال. ﴿فَلَبِثَ فيهِم ۹50کم یعنی 

فلبث فی قومه تسع مئة »ا﴾ یعنی ۡ  سينَ عامۡ  خَم

کرد ولیکن اینکه هزار سال عمر ، نه«و خمسین عامًا
 طورکه نیست!پنجاه سالش را شما حذف کن. این

کند تا مادامی ای را بیان میمتکلّم وقتی که جمله 
که از آن جمله فارغ نشده است، آن جمله حکم کلمۀ 

گوید: وقت متکلّم امروز میواحده را دارد. ولی یک
؛ یعنی صل ِّ بداع الوجوب»گوید: و فردا می «صل  »

وز واجب شد و تو هم وجوبش را آن صلاتی که دیر
فهمیدی، حالا آن صلاة را به داعی وجه بیاور، به 

این اشکال ندارد. در اینجا دو « داعی وجوب بیاور.
کند انشاء است؛ یک انشاء اصل وجوب را ثابت می

                              
 .۱4(، آیه 2۹سوره عنکبوت ) 1
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کند. و انشاء دوم نیت وجوب را در صلاة لحاظ می
صل ِّ »ولی صحبت در این است که با انشاء واحد 

شود و قصد وجوب را در اینجا نمی «ع الوجوببدا
 کند؛ این اشکال دارد.انشاء می

 لحاظ نماز واجب پیش از بیان امر
البتّه جوابش داده شده و دیگر در اینجا نیازی به  

گوید: ذکر جواب مفصل نداریم. وقتی که مولا می
کند از اینکه ، این کشف می«صل ِّ بداع الوجوب»

ساذج را لحاظ نکرده؛ بلکه صلاة  مولا ابتدائاً صلاة
واجب یعنی صلاة با نیت وجوب را لحاظ کرده است 

کند. این و بعد این صلاة با نیت وجوب را القاء می
 اند.اشکال ندارد، این غیر از جوابی است که داده

 تطبیق اشکال قصد وجوب بر شرط مجیء
حالا در اینجا هم مرحوم آخوند نظیر این اشکال 

تواند بگوید: گویند که مولا نمیکنند و میرا ذکر می
چون هنوز « واسطۀ مجیء را اتیان کن.تو اکرام به»

مجیء را ذکر نکرده؛ پس تو که هنوز مجیء را ذکر 
اگر زید آمد، اکرام »توانی بگویی: ای، نمینکرده

بله، ممکن است اول « واسطۀ مجیء را انجام بده.به
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و بعداً  «یجیء زیدٌ یمکن أن »اخبار کند و بگوید: 
اگر این زید آمد، اگر این مجیء متحقق شد، »بگوید: 

تو اکرامش کن؛ یعنی اکرام به قصد مجیء را اتیان 
اکرام به قصد مجیء، یعنی « کن، نه اکرام مطلق را.

اکرامی که علّتش مجیء است، اکرامی که از ناحیۀ 
خواهم. این در مجیء است، من آن اکرام را از تو می

 جمله امکان دارد.دو 
إن جاءک زیدٌ »اما با یک جملۀ واحد مانند 

فهمد که اگر زید بیاید، باید ، مخاطب نمی«فأکرمه
اکرام از ناحیۀ مجیء را اتیان کنی، چنین چیزی را 

فهمد. باید قبلًا یک جملۀ وجوبیه را ذکر کرده نمی
و بعداً « ؛ زید را باید اکرام بکنیأکرم زیداً»باشی که: 

خواهم، اکرامی باشد این اکرامی که از تو می»یی: بگو
 «از ناحیه مجیء.

 أکرم، مجیء ندارد. أکرمولی به انشاء واحد این  
اکرام از ناحیۀ  أکرم زیداًیعنی اکرام کن. کجای 
که جملۀ شرطیّه  «إن جاء»مجیء خوابیده است؟! 

یک جملۀ مطلق است؛ یعنی  «أکرم زیداً»است و 
، مجیء خوابیده أکرمآیا در کاف  زید را اکرام کن.

؟! کجای آن خوابیده أکرماست؟! یا در راء یا در میم 
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 است؟ هیچ جایش نخوابیده است.

 تبیین حکم مقید با دو جمله
 أکرم زیداًوقت ممکن است قبلًا یک بله یک 

بگوید، یعنی قبلًا وجوب اکرامی را بگوید و بعد با 
بگوید  «مهإن جاءک زیدٌ فأکر»جملۀ شرطیۀ دوم 

که آن اکرامی که از تو خواستم، اکرام مطلق نیست؛ 
و من آن « اگر زید بیاید»آن اکرام درصورتی است که 

خواهم. پس باید در اینجا دو جمله را از تو می
امروز بگوید و  صَل ِّ که یک  صَل ِّ بگوید. نظیر همان 

صل ِّ »وجوب را ثابت کند و بعد فردا باید بگوید: 

طور است. یک در اینجا هم همین «بداع الوجوب.
إن »را باید اول بگوید و بعد بگوید:  «أکرم زیداً»

 «جاءک زیدٌ فأکرمه.
این توضیح کلام مرحوم آخوند را از آن نظر 

کنم که قضیّه کاملًا روشن شود؛ چون در عرض می
اند، من بین افرادی که کلام ایشان را شرح داده

این جهت را لحاظ کرده باشند و بگویند  ام کهندیده
همین جهت کلام که نظر مرحوم آخوند این است، به

اند که خالی از اشکال ایشان را به مواردی حمل کرده
نیست. ولی کلام آخوند برگشتش به این است که ما 
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 أکرم زیداًدر اینجا به دو جمله نیاز داریم؛ یک جملۀ 
آن وجوب اکرام را مطلق داریم که قبلًا مخاطب با 

إن جاءک زیدٌ »گوید: فهمیده، بعد متکلّم می

؛ یعنی آن وجوب اکرامی که دیروز گفتم، فأکرمه
وجوب مطلق نیست؛ بلکه وجوب اکرامی است که 

ولی « اختصاص به مجیء دارد، نه به غیر مجیء.
تواند بگوید. این اشکال متکلّم با یک عبارت نمی

 مرحوم آخوند.

 مخاطب در نظریه آخوند لحاظ قید توسط
فرماید که لاشک بعد مرحوم آخوند در اینجا می

گاه از ناحیۀ خود آن جمله ولاشبهه که تشخّص هیچ
آید و متکلّم و از ناحیۀ خود آن کلام واحد نمی

؛ إن جاءک زیدٌ فأکرمه»کند. همیشه مطلق بیان می
ولی مخاطب چون « یعنی زید را اگر بیاید، اکرام کن.

فهمد اینکه الآن متکلّم شرطی را در رد میعقل دا
اینجا ذکر کرده است، منظورش مطلق اکرام نیست و 
اکرام متعلق به این شرط خاص است. این را مخاطب 

فهمد. ولی متکلّم یک چنین چیزی را لحاظ می
تواند لحاظ کند. متکلّم لحاظ کند؛ بلکه نمینمی
واهد نخواهی در خارج لحاظ خکند ولی خواهینمی
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کنم در اینجا شد. مثل همان آبی که وارد مزرعه می
یکی و روم که آب را یکیخودم دیگر دنبال آب نمی

خاطر آن کاسه تقسیم کنم. این آب مطلق بهکاسه
نخواهی مرزبندی که در آنجا شده است خواهی

خودش در خارج تقسیم خواهد شد. این مطلب 
 1مرحوم آخوند بود.

 ا معانی حروفمقایسه تقیید حکم ب
جواب این مطلب قبلًا داده شد که در هر قضیۀ 

نخواهی آن حکم خاص ای خواهیمتشخّصه
اختصاص به موضوع دارد و با انتفاء موضوع، انتفاء 
آن حکم خواهد شد. اشکالی که به مرحوم آخوند 

شود این است که شما همین مطلب را در وارد می
لّم باب معانی حروف هم ذکر کردید که متک

وقت لحاظ معنای آلی و لحاظ معنای استقلالی هیچ
سرتُ من البصرة الی »تواند بکند. مثلًا در نمی

، متکلّم معنای حروف را لحاظ کرده است، «الکوفة
نه معنای آلی و نه استقلالی را، بلکه صرف معنای 

 حرفی را که قائم به غیر است لحاظ کرده.

                              
 .۱۹۹کفایة الأصول، ص  1
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 انتزاع آلیت و استقلالیت پس از استعمال
وقتی که متکلّم این حروف را در جمله استعمال  

کرد، بعد از این استعمال متکلّم، آلیّت استکشاف 
فهمید که در اینجا منظور شود؛ یعنی شما میمی

متکلّم استقلالیت نیست؛ بلکه آلیت است. لذا وقتی 
وقت هیچ، «سرتُ من البصرة»گوید: که متکلّم می

گوید که به لحاظ آلیت این معنای حرفی، از نمی
بصره تا کوفه سیر کردم و چنین چیزی به ذهن شما 

 آید.نمی
الابتدائیة ما کان »گویید: آیا وقتی که شما می 

لُ شیءٍ بالنسبة الی اشیاء این ابتدائیت به لحاظ  «او 
استقلالی، اول شیءٍ است؟ نه، استقلالیت و آلیت دو 

نتزاعی این حروف و اسماء هستند که پس از وصف ا
کنند و تحقق خارجی پیدا استعمال، تکوّن پیدا می

وقت در مقام لحاظ آلیت و کنند؛ متکلّم هیچمی
استقلالیت نیست. این کلام مرحوم آخوند است در 

 آن معانی حرفیه.
زنند، ایشان در اینجا هم همین حرف را می

اص در اینجا نیست و گویند که آن معنای اکرام خمی
متکلّم اکرام را مطلق گفته است اما چون قید شرطی 
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شود؛ آورده است، طبعاً این اکرام، اکرام خاص می
 اینکه او اکرام خاص را در نظر گرفته باشد.نه

 نقد نظریه آخوند با لحاظ ضمنی معنا
عکس شما عرض ما در اینجا این است که ما به

تکلّم لحاظ معنای آلی و گوییم که امکان ندارد ممی
استقلالی را نکند. منتها لحاظ آن معنا لازم نیست 
لحاظ ظاهر باشد؛ ممکن است لحاظ منطوی و 
مختفی در عالم انشاء و یا اخبار باشد. وقتی که متکلّم 

، چرا در اینجا «سرت من البصرة»گوید: می
ن» را نیاورد؟ اگر لحاظ  «الابتدائیة»آورد و  «مِّ

ن»جای کرد، چرا بهنمیمعنای آلیت  ، «مِّ
گوید: را نیاورد؟ و چرا وقتی که می «الابتدائیة»
الابتدائیة هو ما کان اول شیء بالنسبة إلی »

ن»، «الابتدائیة»جای ، به«اشیاء نیاورد؟ پس  «مِّ
 امکان ندارد متکلّم معنای آلیت را لحاظ نکند.

بله این لحاظ معنای آلیت ممکن است لحاظ  
قلال نباشد؛ یعنی تصور آلیت مستقل آلیت بالاست

نکند ولی این آلیت در ذهن هست. این آلیت در این 
ن»نخواهی هست؛ وگرنه چرا استعمال خواهی  «مِّ

ن»نیاورد؟ اینکه  «الابتدائیة»آورد و  آورد، یعنی  «مِّ
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جای این اگر به»خواست این را بگوید که: می
ن” « شود.یرا بیاورم، معنا خراب م “الابتدائیة”، “مِّ

ن»باید در اینجا  ن»بیاورم.  «مِّ آوردن در اینجا  «مِّ
لحاظ معنای آلیت است ولی لازم نیست که خودش 

 هم متوجه این قضیّه باشد.

 فهم کودک و لحاظ غیرمستقل معنا
فهمند؟! اصلًا ها معنای حرفی میاصلًا بچه

فهمند؟! بچه که چیزی ها معنای اسمی میبچه
اظ در بچه هم هست؛ این فهمد! ولی این لحنمی

نخواهی هست؛ لازم نیست لحاظ، لحاظ خواهی
عنوان لحاظ استقلالی باشد. ولو اینکه این لحاظ به

انمحاء در طرفین و قیام به طرفین باشد، باز این لحاظ 
]امکان ندارد[ متکلّم  لایکادوجود دارد. بنابراین 

لحاظ آلیت و استقلالیت نکند. پس ما عکس ایشان 
اصلًا لحاظ به معنای آلیت و استقلالیت »وییم: گمی

 «در هر جمله و در هر انشائی باید باشد.

لحاظ شخص یا سنخ حکم در جمله 
 شرطی

طور است. در جمله در جملۀ شرطیّه هم همین
، در مقام جعل، اکرام «إن جاءک زید فأکرمه»
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مطلق است؛ چه مجیء باشد، چه مجیء نباشد؛ پس 
اینجا آوردید؟ اینکه شما مجیء  چرا شما مجیء را در

خاطر این است که تمام این را در اینجا آوردید به
اید که من اکرام مطلق ها را قبلًا انجام دادهحساب

خواهم، اکرام در غیر صورت مجیء و... نمی
خواهم، اکرام خواهم، فقط اکرامی که از تو مینمی

 جهت مجیء است.به
رسید که مسئله می در اینجا شما چه موقع به این

خواهم؟ در وقتی من اکرام در حال مجیء را از تو می
در وقتی که  «إن جاءک زیدٌ فأکرمه.»که من گفتم: 

، «سرتُ من البصرة الی الکوفة»گویم: من می
ام و فهمید که من لحاظ معنای آلی را کردهشما می

إن جاءک »گویم: طور. وقتی که میاین هم همین

؛ یعنی من از تو اکرام از ناحیۀ مجیء را زیدٌ فأکرمه
بنابراین در اینجا خود تشخّص از ناحیۀ « خواهم.می

 مجیء آمده است.

 تفاوت شرط وجود با شرط وجوب
إن جاءک زیدٌ »ممکن است متکلّم همین 

را بگوید ولی منظورش سنخ الحکم باشد،  «فأکرمه
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اگر زید بیاید، »گویم: یعنی بگوید که من گرچه می
ولی این آمدن زید را از باب شرط « کرامش کنا

أکرم »دانم و اکرام من اکرام مطلق است. وجود می

نحو مطلق است ولی این اکرام تو باید به «زیداً
نخواهی در ظرف مجیء باشد و باید زید خواهی

اینکه مجیء علّت بیاید تا بتوانی او را اکرام کنی، اما نه
رای واجب است. برای وجوب باشد، مجیء علّت ب

 توانم این کار را بکنم.می
دانم و وقت من مجیء را علّت وجوب مییک

جایی است که قضیّه، قضیۀ شخصیه این در همان
نخواهی این قضیۀ شخصیه در اینجا است که خواهی

نحو مطلق تصور وقت نه، من اکرام را بههست. یک
زید را در همه حال اکرام کن، »گویم: کنم و میمی

یعنی اگر نیامد، طبعاً « اگر آمد»قید « منتها اگر آمد.
اینکه وجوب اکرام برداشته توانی اکرام بکنی، نهنمی
 شود.می

 نقش دیدار در مثال ابلاغ خرید نان
 تلمیذ: ـ طرق دیگر چطور؟

استاد: ـ بله، طرق دیگر هم در اینجا هست. من 
یکی از طرق را گفتم، ممکن است با طرق دیگر در 
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اگر فلان شخص »گویم: نجا انجام بشود. مثلًا میای
وجوب خرید نان، وجوب « را دیدی، بگو نان بخرد.

اینکه منحصر به دیدن باشد، منتها مطلق است؛ نه
عنوان شرط وجود این ابلاغ دیدن است. من این را به

نخواهی کنم ولی درهرحال خواهیمرآت تصور می
این جملۀ شرطیّه این تشخّصی که در اینجا آمده، از 

نخواهی از این جملۀ شرطیّه شود. خواهیلحاظ می
آید؛ یعنی ولو اینکه متکلّم سنخ این تشخّص می

حکم را قصد کند ولی تشخّص این حکم که منوط 
به این موضوع است، به حال خودش باقی است چه 

 متکلّم این تشخّص را قصد بکند و یا قصد نکند.
شرط وجود باشد یا  تلمیذ: ـ سوای اینکه شرط،

 شرط وجوب؟
استاد: ـ بله، بالأخره این حکم شخصی در اینجا 

 دائر مدار این قید است.
 ـمرحوم آخوند می شرط وجوب »گویند: تلمیذ: 

خواهیم بگوییم که قابل و ما می« قابل تشخص نیست
 تشخص است.

 تشخص حکم در نذر و وقف از نگاه آخوند
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 ـما می جا دو مطلب را اثبات خواهیم در ایناستاد: 
خواهیم بگوییم که آیا متکلّم وقت میکنیم: یک

اضافۀ بر شخص الحکم، سنخ الحکم را هم در اینجا 
کند؟ مرحوم آخوند گفتند که کند یا نمیلحاظ می

کند و بعد متکلّم از اول سنخ الحکم را لحاظ می
آید؛ در بعضی از تشخّص از ناحیۀ استعمال می

ذلک قف، وصیت، نذر و امثالاستعمالات مثل و
 آید.تشخّص از ناحیۀ استعمال می

لله علی  إن رزقت ولداً »گوییم: وقتی که می 

، اطعام فقرا عام است؛ مطلق است. «فأطعم الفقراء
اطعام فقرا بر عهدۀ من است، اگر »گوید: متکلّم می

شود منتها اطعام فقرا مطلق می« دار شدم.من بچه
مقام استعمال این اطعام معلق بر چون در اینجا در 

این نذر شده است، پس این اطعام، اطعام خاص از 
رود. شود و دیگر اطعام مطلق بیرون میناحیۀ نذر می

زند. متکلّم از اول پس استعمال سنخ حکم را کنار می
 سنخ حکم را قصد کرده بود.

 امکان قصد حکم خاص پیش از انشا
مکن است متکلّم طور نیست؛ مگوییم: اینما می

از اول سنخ الحکم را قصد نکند و از اول یک حکم 
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مشخص را قصد کند و همان را انشاء کند. مرحوم 
تواند یک حکم متکلّم نمی»گویند: آخوند می

کند؛ متکلّم اطلاق را قصد می« مشخص را قصد کند.
منتها خود آن جمله حدود و قیود این اطلاق را 

کان ندارد[ که متکلّم ]ام لایکادکند. مشخص می
بتواند شخص حکم را قصد کند، خصوص را قصد 
کند؛ چون خصوصیت از ناحیۀ شخص و از ناحیۀ 

شود خود این قید در آن حکم آید و دیگر نمیقید می
 انشاء بشود مگر به دو انشاء.

 دو صورت لحاظ اطعام فقرا
تواند حکم عرض ما این است که متکلّم، هم می

عنوان مطلق اولًا لحاظ کند، مثلًا اطعام کلی فقرا را به
را لحاظ کند و بعد حکم را جعل کند و بگوید: 

؛ چه از ناحیۀ نذر باشد، «یجب علیک إطعام الفقرا»
چه از ناحیۀ وصیت باشد و چه از ناحیۀ کفاره باشد، 

 نحو مطلق.کنم بهواجب میمن اطعام فقرا را بر تو 
و هم ممکن است متکلّم همین اطعام فقرا را از 
اول مشخصاً نیت کند، لحاظ کند و بعد انشاء کند 

« کنم.من اطعام از ناحیۀ نذر را بر تو واجب می»که: 
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اطعام از ناحیۀ غیر نذر که دیگر در لحاظ من نیامد. 
و من نماز ظهر را بر ت»گوید: اینکه مولا میمثل

آیا نماز عصر هم در آن هست؟! آیا « کنم.واجب می
نماز مغرب و عشاء هم در آن هست؟! نیست دیگر! 

من فقط »گوید: فقط نماز ظهر است. مولا می
 «کنم.نماز ظهر را واجب می

 کشف قصد نذر از جمله شرطی
من اطعام از ناحیۀ »گوید: یا در نذر متکلّم می 

« کنم.و انشاء میکنم نذر را در اینجا لحاظ می
أطعم الفقراء إن وُفیِّ »صورت است: اینإنشائش به

فقرا را اطعام کن، اگر »گوید: اینکه می «بنذرک.
کنیم که ، ما در اینجا کشف می«نذرت برآورده شد

متکلّم مطلق اطعام فقرا را قصد نکرده است؛ بلکه 
اطعام از ناحیۀ نذر را قصد کرده است؛ یعنی مقام 

 کند از مقام ثبوت.می اثبات کشف
متکلّم »فرمایند: بنابراین اینکه مرحوم آخوند می

تواند یک حکم مشخص را از اول لحاظ کند و نمی
، صحیح نیست. متکلّم هم «جعل را روی آن ببرد

تواند حکم مشخص را لحاظ کند و هم سنخ می
ای را که الحکم را لحاظ کند، ولی درهرحال قضیّه
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کم در آنجا دائر مدار این قید کند، آن حبیان می
است؛ یعنی آن تشخّص به حال خودش باقی است، 
چه شما قصد بکنید یا نکنید. آن حکمی که بر آن 
شخص معلق شده، نسبت به همان شخص، مشخص 
است، گرچه متکلّم سنخ الحکم را لحاظ کرده باشد. 

 این اشکالی ندارد.

 تفاوت مفهوم و عدم مفهوم در حکم مورد نظر
گویند: رقش در این است که قائلین به مفهوم میف

و قائلین به عدم « سنخ الحکم را لحاظ کرده است»
شخص الحکم را لحاظ کرده »گویند: مفهوم می

تواند هم این نظر اینکه متکلّم میولی از نقطه« است.
 کند.لحاظ را بکند و هم آن لحاظ را بکند فرقی نمی

 حاظ شرطپاسخ نهایی به اشکال دور در ل
قبل از اینکه متکلّم آن »گویند: مرحوم آخوند می

تواند شرط را در آن حکم لحاظ شرط را بیاورد، نمی
خاطر اینکه وجوب اکرام، از ناحیۀ شرط به« کند.

آمده و اول باید شرط را ذکر کند تا آن شرط علّت 
برای وجوب اکرام بشود. حالا اگر در خود معلول 

شود و تقدم شیء بر نفسه میلحاظ علّت بشود، این 
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شما حکم را که معلول برای شرط است، در خود آن 
شرط لحاظ کردید؛ یعنی شما در معلول علّت را 

 لحاظ کردید ولی باید اول علّت را ذکر بکنید.
ما در جواب این را عرض کردیم که در آنجا از 
جنبۀ لحاظ اشکال ندارد. متکلّم یک حکمِ به لحاظ 

گیرد و بعداً در مقام انشاء، اول می شرط را در نیت
کند و بعداً آن حکم را به دنبالش ذکر شرط را ذکر می

کند و این از آن لحاظ تشخّصی که قبلًا داشتیم می
 کند.استکشاف می
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